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  اشیی طلایرزن و جوجه یپ
 
دا ی خواب پیك شب توین جوجه را هم یا.  اشییلا طیر از جوجه ی را نداشت غیا آسی بود آه در دار دنیرزنیپ

رزن و ی هم در آلونك پییجوجه طلا.  فروختی برد سر حمامھا می آرد و میرزن روشور درست میپ. آرده بود
 جرئت یچ مورچه ای هییه طلااز دولت سر جوج.  گشتیاط آوچكش دنبال مورچه ها و عنكبوت ها می حیتو

 مورچه ها را خوب و ییجوجه طلا.  چابك و درشتی مورچه سواره هایحت. ذاردرزن بگی پینداشت قدم به خانه 
 آشند ی آمد آه همه جا سر می فضول هم برمیاز پس گربه ها.  خوردی زد میهم جورشان را نك م.  آردیبد نم

 . زنندیم ز را به همیك تكه گوشت همه چیو به خاطر 
.  شدی آوك مییف جوجه طلاید، آی رسیفصل گردو آه م.  هم داشتی پرشاخ و برگیرزن درخت گردویاط پیح

 . خوردی شكست و می افتاد، جوجه می زد گردوها میباد م
 تور بافته دام گسترده بود و ی خالیھای رف، پشت بطریرزن استفاده آرده توی پیری و پیی هم از تنھایعنكبوت
 آرد و از یعرق شاه اسپرم و نعناع پر مھا سرآه و آبغوره و ین بطری ای تویرزن روزگاریپ.  گذاشتیتخم م

 افتاده ی رنگارنگش خالیھایبطر.  آردیگر فقط روشور درست میاما حالا د.  آوردیش را درمیفروش آنھا زندگ
 .بود

 خواهد یی گرفتار منقار جوجه طلای بود آه آخرش روزیشه فكریهم.  قرص نبودییعنكبوت دلش از جوجه طلا
 چپش خواهد یك لقمه یدش آرده بود آه آخر یده بود و تھدی رف دیجه او را لبه بخصوص آه چند دفعه جو. شد
 خانه یزه ی زرد و ری مورچه هاییگر جوجه طلایاز طرف د.  عنكبوت را هم خورده بودیچند تا از بچه ها. آرد
 یھای بطر انداخت، گذرشان از پشتی رف میرزن توی آه پیزی خرده ریشه به بویشه آن آرده بود آه همیرا ر
 . آمدندی به حساب می عنكبوت شكار خوبی افتاد و برای میخال
 پررو مال و ثروت ترا ی جوجه ی دانیچ میچاره، هیرزن بی پیا: رزن آمد و بش گفتی عنكبوت به خواب پیشب

  آند؟یچطور حرام م
 . آندی نمین آارینقدر ناز و مھربان است آه هرگز چنی من اییجوجه طلا! خفه شو: رزن گفتیپ

 .ی آنی خام میالھای و خی آنی برف میتو مثل آبكھا سرت را تو. یپس خبر ندار: عنكبوت گفت
 ست؟ینم منظورت چیراستش را بگو بب:  تاب شد و گفتیرزن بیپ

 چشمھات را چنان آور آرده آه حرف مرا باور یی جوجه طلایست؟ قر و غمزه یده اش چیفا: عنكبوت گفت
 . آردینخواه

 سرش یی آند، چنان بلای مال مرا حرام میی آه جوجه طلای داشته باشیل حسابیاگر دل:  گفتی تابیرزن با بیپ
 .ه آنندی مورچه ها به حالش گری آورم آه حتیم

 و ی آنیچاره، تو جان میرزن بی پیا. میپس گوش آن بگو: رزن را خوب پخته است، گفتید پیعنكبوت آه د
 ی سر حمامھاشان می بری گذارند روشورهات را می می آشیرا من و آن ی و منت ای آنیروشور درست م

ست یالش نین خیچ عیه  پررو و شكموین جوجه ی، و ایر آنی آه شكمت را سی آوریك لقمه نان در می و یفروش
 و شام ی آنی دو روز راحت زندگیكیشان و دستكم ی تو آنار بگذارد آه بفروشی هم برایزیآه از آن همه گردو چ

  آند؟ی مالت را حرام میی آه جوجه طلایحالا باور آرد. ی بخوری راست راستو ناهار
.  روشور فروختن نرفتیصبح برا. دی خط و نشان آشیی جوجه طلاید و برای از خواب پریرزن با خشم و تندیپ

فتاب دار شده بود و بلند شدن آی وقت بود بیلی آه خییاط، به جوجه طلای آلونكش و چشم دوخت به حینشست تو
 . آردیرا تماشا م
 .نداز، صبحانه بخورمی دو تا بیكیق درخت، یرف:  درخت گردو، بش گفتی آمد پاییجوجه طلا

 خواست بدود ییجوجه طلا. نیده افتاد به زمی رسیچند تا گردو.  از شاخه هاش را تكان دادیكیدرخت گردو 
 ی مرا بشكنی گردوهایگر حق ندارید! ن نزن زردنبو، دست بشای جوجه یآها: رزن بلند شدیطرف گردوها، داد پ

 .یبخور
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 و مھربان، آن ی راضیآن چشمھا:  استیگریرزن دیك پین ید انگار ایرزن را نگاه آرد دی با تعجب پییجوجه طلا
ك به او شد و با یرزن نزدیپ. ستادیساآت ا.  نگفتیزیچ. دین را ندیریصورت خوش و خندان و آن دهان گل و ش

 .بشی جیراندش و گردوها را برداشت گذاشت تولگد آن طرفتر پ
 .طان تو جلدت رفتهیانگار ش. ی شده ایكجوریننه، امروز :  آخرش به حرف آمد و گفتییجوجه طلا

 خواهم یم. ی مرا بخوری گردوهایك دفعه گفتم آه حق نداری. اد شدهی زیلیروت خ!.. خفه شو: رزن گفتیپ
 .بفروشمشان
جوجه پا شد .  گذشتیآمك.  آلونكیرزن رفت تویپ.  درختینداخت، رفت نشست پان ایی سرش را پاییجوجه طلا

امروز صبحانه مان پاك زهر .  شودین دفعه چه مینم اینداز ببیگر بی دی دو تایكیق درخت، یرف: باز به درخت گفت
 .شد

د و شكست و ی دویجوجه تند. نیچند تا گردو افتاد به زم.  پرش را تكان دادیگر از شاخھای دیكیدرخت 
 یعنی مرا خوردن ی دهم آه گردوهایجوجه زردنبو، حالا به تو نشان م: د و داد زدیرزن سر رسیپ. خوردشان

 .چه
 را گرفت و برد سر منقل و آونش را چسباند ییآنوقت آمد جوجه طلا. ن را گفت و رفت منقل را آتش آردیرزن ایپ

 خورد و گردوها را زد بر سر یدرخت گردو تكان سخت.  جلزولز آرد و سوختییآون جوجه طلا.  آتشیبه گلھا
د همه از یگردوها را جمع آند، د رزن جوجه را ولش آرد اما وقت خواستیپ. ش آردیرزن و زخمی پیو آله 
 . به جوجه و خودش و رفت تو آلونكش گرفت نشستی به درخت انداخت و نگاهینگاه. سنگند

 به آون ی آورد و نگاهی سرش را درمیگاه. ذاشته، آز آرده بودر بالش گیاط سرش را زی آنج حییجوجه طلا
رزن چشم از یپ. دی خزی خودش می آرد و باز توی انداخت و اشك چشمش را با نوك بالش پاك میسوخته اش م
 . داشتیش برنمییجوجه طلا

 یباز باد زد و گردوها. جوجه از سر جاش بلند نشد. ختین ری ظھر باد برخاست، زد و گردوها را به زمیكھاینزد
 یتا عصر بشود، گردوها جا.  خوردی لاك خودش رفته بود و تكان نمینجور توی همییجوجه طلا. ختی ریگرید

. دی دی نمیزیش و جز او چییجوجه طلا نجور زل زده بود بهیرزن همیپ.  نگذاشتندیرزن باقیاط پی در حیخال
؟ ی آنیگر چرا معطل مید. یرزن شجاع، جوجه زردنبو را سر جاش نشاندی پیا:  گفتید آه می شنییناگھان صدا

 .یاورده ای به آف نی رسد و تو هنوز نانیند و شب درمی نشیآفتاب دارد م. پاشو گردوهات را ببر بفروش
برش داشت و .  آنارش بودیلنگه آفش. دی آین میی دارد از رف پایوت درشتد عنكبیرزن سرش را برگرداند و دیپ

رزن با یآنوقت پ. وار مانده بودی دی رویك لحظه بعد، از عنكبوت فقط شكل تری. محكم پرت آرد طرف عنكبوت
 ی نازییجوجه طلا: و بش گفت شییش جوجه طلایش را خشك آرد و پاشد رفت پی چادرش اشك چشمھایگوشه 
 شان؟ی بخوری بشكنی خواهیر پا، نمیخته زیبان من، گردوها رو مھر

ادت رفت آه آونم را ی ین زودیبه ا. رزنیدست از سرم بردار پ:  بدون آنكه سرش را بلند آند گفتییجوجه طلا
 ؟یسوخت

 یمن. ر پایخته زی و مھربان من، گردوها ری نازییجوجه طلا: ش را نوازش آرد و گفتییرزن با دست جوجه طلایپ
 شان؟ی بخوری بشكنیخواه

 و مھربان، آن ی راضید آن چشمھایرزن نگاه آرد دین دفعه سرش را بلند آرد و تو صورت پی اییجوجه طلا
 به یتو هم مرهم.  خواهم، ننه جانیچرا نم: گفت. ن باز برگشتهیریصورت خوش و خندان و آن دهان گل و ش

 ؟ی گذاریزخمم م
 .م تو آلونكیپاشو برو.  و مھربان منی نازییه طلا گذارم، جوجیچرا نم: رزن گفتیپ

**** 
رزن پا شد هر چه تار عنكبوت در یصبح هم پ.  سر سفره شان فقط مغز گردو بودییرزن و جوجه طلایآن شب پ

 .گوشه و آنار بود، پاك آرد و دور انداخت


